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ش�تر است.نقش معلمان از تبديل خاك به طلا باارز
هبرىمقام معظم ر

معلم كيست؟

ى كلىمان	هاى اجتماعى كه الگويكى از مهم	ترين ساز
د و از ديربازسمى به	شمـار مـى	رومان	هاى رنهادها و سـاز

ىهنگ و تمدن بشرم فرنده و اساسى در بقا و تداونقشى ساز
ىاستا، كشورش است. در اين رش و پرورده، آموزايفا كر

مينه	ىل كند و زا مبذوم و جدى رجه لازكه به اين امر مهم تو
ا منطبق بر مقتضيـاتد ران خوهاى انسانى و جـوشد نيرور
نه	ىدون شـك در گـرد. بدواهـم سـازمانى و مـكـانـى فـرز

شد ومينه	ى راهد داشت و زاى گفتن خوفى برجهانى، حر
اهمسعه	ى پايدار و همه	جانبه در آن كشور بيش از پيش فرتو

اهد شد.خو
مان	هـا وان، در سـازفت تحصيـلـى دانـش	آمـوزپيـشـر

صى، تـأثـيـرلـتـى و خـصـوسـسـات و بـخـش	هـاى دومـؤ
ايش مى	دهـد.ا افزايى آن	ها رد و كـارى مى گذارچشم	گيـر
هـاىد نيـروجهى به اين امـر مـهـم و نـبـوت بى	تـودر صـور

هاصه	هاى بالاى علمى، كشورد نياز در عرمتخصص مور
 دست	هاىًند كه قطعـامند مى	شـوهاى بيگانه نـيـازبه نيـرو

هنگى، از اين لحاظ تأثير عميقـى بـراستعمار علمى و فـر
اهد گذاشت.م در كشور خومى شدن علوى از بوگيرجلو

ت غنىيك كشور هر چند از نظر منابع طبيعـى و ثـرو
امد، نـيـاز بـهى انسانـى كـارد نيـروت نبـوباشـد، در صـور

د.ت	هاى ملى مى	شوفتن اين ثروبيگانگان، باعث به يغما ر
٥١مانند آن	چه در آفريقاى جنوبى اتفاق مى	افتد؛ با اين	كه 

م الماس جهان در اينصد طلاى دنيا و بيش از يك	سـودر
د.ار داركشور قر

ى از ديدگاه ائمهمعلم و علم�آموز
دار استخورشى برتعليم و تعلم از چنان فضيلت و ارز

ىامى اسلام و ائمه	ى اطهار، در احاديث بسياركه پيامبر گر

ا ازختن علم رت محمد (ص) آموداخته	اند. حضربه آن پر
ا فريضه	اى مى	دانند كهصيه مى	كنند و آن ره تا گور توارگهو

هااى دست يافتن به آن، حتى به دور افتاده	ترين كـشـوربر
استـىلاى متقين و معلم عدالت و رد. مونيز بايد سفر كـر

مايند: «هر كس به من كـلـمـه	اى (ع) مى	فرعلىت حضـر
ا بنده	ى خويش ساخته است.»د، مربياموز

ه)د كه امام خمينى (رد دارجوآيا مقامى بالاتر از اين	 و
ا شغل انبيا ناميده	اند؟ و اين در حالى استشغل معلمى ر

سيده	اند ول تاريخ به اين مقام نرگز در طوكه زر و زور هر
ت، سرترين اشخاص از لحاظ ثروانگرسيد. تواهند رنخو

ده	اند و آن	هاا در مقابل علما و دانشمندان خم كرخويش ر
دشان مى	دانندا خوار داده	اند؛ زيرام قرد تكريم و احترا مورر

د.ى نمى	ارزكه طلا در مقابل علم به پشيز

معلم كيست؟
ه	اى لبريز از اطلاعات و فضيلت است ومعلم نه كوز

ن باغبان مهربانى ماهر و قالب	ساز، بلكه چـوه	گرنه كوز
صله،صله	اى است كه با مهربانى و صميميت و حوو پر حو

اغاهنمايى مى	كند و چرد، را مى	پرورندگى رگل	هاى باغ ز
شد كنند.د تا راه آنان مى	شور

دا بپرورند كه آن	ها رندگى به باغبانى نياز دارگل	هاى ز
ى كند، تا استعدادهـاىفت آبيارو با علم و اخلاق و معـر

آيد، به گل نشيند و ثمر دهد.ه	ى آن	ها به فعليت دربالقو
شاد است. معلـم سـبـباهنمـايـى و اركار معلـمـى ر

د و بـهفـا شـود است، شـكـود شـاگـرجـود آن	چه ومـى	شـو
سد. معلمى شغل خلاقى استجه از تكامل بربالاترين در

د خجالتى و سر به زير، انسانى فعـالاند از شاگركه مى	تو
د؟ا دارى رت چنين كارد. اما آيا طلا قدرو اجتماعى بساز
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اد سالم از نـظـر جـسـمـى،ن داشتـن افـريك جامـعـه بـدو
د داشـتـن تـمـام امـكـانـات مــادى وجـوحـى و عـقـلـى، بـا ورو

هنگى يك جامعه و فرفق است. ثبات و پايدارت، ناموثرو
ط به داشتن دانشمـنـدان و عـلـمـاسـت. درو تمدن آن، مـنـو

امـد در جـامــعــه نــبــاشــد،ى انـسـانــى كــارتـى كـه نــيــروصــور
،مين�گير مى�كـنـدا زى�هـا آن رساده�ترين مشكلات و بـيـمـار

ها اتفاق افتـاده اسـت.ل تاريخ بـارمانند آن	چه كـه در طـو
ندمان مى	شواحتى دره به رى كه امروزى	هاى همه	گيربيمار

لانىى طوگارى هستند، در روزاكسن قابل پيشگيرو يا با و
تى بين غنى و فقيـرفته	اند؛ بى	آنكه تفاوا گـرى رجان بسيار

ها آمده و هم بهل	داراغ پوگ هم به سرند. يعنى مرقائل شو
انستند با اين مشكلات بجنگند وا. اما آنان كه تواغ فقرسر
دند كه درى	ها بيابند، دانشمنـدانـى بـواى بيمـارمانى بـردر

دند وخته بـوسايه	ى مربى و معلم خويش علم و دانش آمو
با پشتكار و تلاش به حل مشكل نائل آمدند.

اى سعادتمـنـدى در دنـيـا وف ديگر، انسـان بـراز طـر
اه،فت است. در اين رختن علم و معرمند آموت، نيازآخر

دشناسـى وع مى	كند و بعـد بـه خـوبا جهان	شنـاسـى شـرو
مـعـلـم و مـربـى كـسـى اسـت كـهسـد. خـداشـنـاسـى مــى	ر

اىند برد معلمانى مـى�شـود كه خوا مى�پرورانـى ردانش�آموز
ندد به همه مى�آموزفتار خونسل�هاى بعد؛ معلمانى كه با ر

اقعى كـدام، عشـق ودن چيسـتندگى كـرست زه�ى درشيـو
ان عاقبت به خير شد. آن	هايـى كـهنه مى	تـواست و چگـو

اىند و براى اهلش مى	گذارا برهمه	ى لذايذ و ماديات دنيا ر
س ميهن به جبهه	ها مى	شتابـنـد و دردفاع از خاك و نامـو

ا مى	نويسـنـد؛گ حماسه و ايـثـار رس بزرندگـى دردفتـر ز
دند.خته بوسى كه در مكتب معلم بشريت حسين (ع) آمودر

ش�تر است؟ معلمىت كنيد، كدام با ارزدتان قضاوحال خو
ا به آنه�اى از آن�ران ذريا تبديل خاك به طلا كه حتى نمى�تو

. اما آنان كه ازاط به كار آيدد تا هنگام گذشتن از صردنيا بر
د معلم شـدنـد، چـهد نام نيك به جا گـذاشـتـنـد و خـوخو

اى تمـامختند؛ نامى ماندگار برت انـدواى آخره	اى برذخير
ضـه دراى عره	هاى عالـى بـرنده	اى پر از نـمـران و پـرودور

ى	تعالى.ت بارپيشگاه حضر


